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چکیده
گیرد. های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برمبنای آنها شکل میهای اصلی پیشرفت هستند و فعالیتهای فرهنگی پایهارزش

توسعه فرهنگی برای هر کشوری به منظور رسیدن به توسعه اقتصادی، یکپارچگی و هویت ملی بسیار اهمیت دارد. ملتـی 
و اعتقادی راسخ و استوار دارد و در سایه این قدرت ارتشی نیرومند، اقتـصادی که دارای فرهنگ پیشرفته باشد قطعاً ایمان

های بیگانه پیدا خواهد کرد. براساس اهمیتی کـه فرهنـگ ای با فضیلت و تقوی و به دور از وابستگیسالم و مترقی، جامعه
باشد. تحقق چنین هـدفی در های اسلامی در جامعه از اهداف اصلی انقلاب اسلامی بوده و میدارد، ارتقاء فرهنگ و ارزش

گرو مدیریت کشور با رویکرد فرهنگی و توسعه فرهنگی در همه شئون جامعه است. در ایـن پـژوهش مبـانی مدیریـت 
فرهنگی، الزامات و اهداف آن مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از بررسی نشان داده که مهمترین گـام در مدیریـت 

ریزی معین به مدیریت فرهنگی پرداخته شـود. اهـداف فرهنگی داشتن هدف و سیاست مشخص فرهنگی است تا با برنامه
مدیریت فرهنگی باید متناسب با بافت جامعه و تغییرات صورت گرفته در آن انتخاب شود. آشـنایی از وضـعیت موجـود 

کند. بنابراین بازنگری در عناصـر مـدیریت فرهنگـی انداز آینده جامعه کمک میریزی برای چشمفرهنگ جامعه به برنامه
جهت تطابق و سازگاری با  شرایط محیطی جامعه ضرورت دارد.

سیاست فرهنگی.واژگان کلیدي: عناصر فرهنگی،  مدیریت فرهنگی، 
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مقدمه 
-سازی کوشـشمدیریت در هر سازمانی عبارت از هماهنگ

های افراد و استفاده مؤثر از منابع بـرای تـحـقـق اهـداف 
ها مـربـوط های فرهنگی این هدفدر سازمانسازمان است.

به امور توسعه، تقویت و تعالی فرهنگی اسـت؛ بـنـابـرایـن 
ها و های فرهنگی، تحقق هدفمنظور از مدیریت در سازمان

های فرهنگی است. مدیریت فرهنـگـی را گـاهـی سیاست
توان تعریف نمـود. در مترادف با مدیریت به معنای اعم می

ریـزی، این صورت مدیریت فرهنگی عـبـارت از بـرنـامـه
های فرهنگی در سازماندهی، هدایت و کنترل امور و فعالیت

چهارچوب اهداف موردنظر است، اما مدیریت فرهنگـی بـه 
های فـرهـنـگ از معنی اخص آن گاهی بر یکی از کارکرد

رسانی یا تبلیغ، ترویج یا آموزش تأکیـد جمله کارکرد اطلاع
توان مدیریت فرهـنـگـی را بـا دارد که در این صورت می

ریزی، سازماندهی، هدایت و کنتـرل کارکرد آموزشی، برنامه
های مربوط به آموزش و پرورش نامـیـد همه امور و فعالیت

).58: 1389(رجایی،
فرهنگ چیزی نیست که از جامعه جدا باشد در حقـیـقـت 

ای شکل اند وقتی جامعهجامعه و فرهنگ دو روی یک سکه
گیرد خواه ناخواه افراد با یکدیگر تعـامـل دارنـد و بـا می

کنند نیز تعامـل و طبیعت و محیطی که در آن زندگی می
برخورد خواهند داشت نحوه و روش این برخورد با یکدیگـر 

-های فرهنگ را شکل مـیو جامعه و تعامل با یکدیگر پایه
ای بدون فرهنگ نیست و فرهنگ دهد. بنابراین هیچ جامعه

نیز در فضای خالی بدون جامعه شکل نـخـواهـد گـرفـت. 
دستیابی به بستر فرهنگی مناسب جهت رشد و توسعه، نیاز 
-بـه یکپـارچگی فرهنگـی جامعـه دارد و رسیدن بـه یـک

پارچگی فرهنگی در جامعه و نهایتاً بستری آماده تـوسـعـه، 
نمـایـد و بـرای لزوم مدیریت فرهنگی جامعه را مطرح می

اثربخشی مدیریت فرهنگی هر جامعـه، سـامان دادن بــه 
تعارضـات فرهنگـی اجتماعی در اولویت فعالیـت مـدیـران 

فرهنگی قرار دارد. 
اصطلاح مدیریت فرهنگی جامعه اگرچه بسـیـار فـراتـر از 

هـای فرهنگـی بـه ها و بخـشمدیریت فرهنگی در سازمان
های آن جامعه است، اما بـرای اجـراء و عنوان زیرمجموعه

کـاربرد، تفـاوت مـاهوی چنـدانی ندارند. مدیریت بـر هـر 
ریزی، سازماندهی و ... ممکن نیست، چـه حوزه بدون برنامه

در سـطح کـلان (جامعه) باشد و چـه در سـطـح خـرد 
رو حـائز اهمیـت اسـت (سازمان). مـدیریت فرهنگـی از آن

کـه فرهنگ در زندگی افراد جامعه و ایجاد هویـت ملـــی، 
آوری اهمیـت بسـیـار نـوآوری، کـارآفرینی، سـرمایه، فـن

دارد. تمامی موارد برشـمرده زمـانی بـه منـصـه ظـهـــور 
های یک جـامـعـه خواهنـد رسـید کـه در باورهـا و ارزش

گـذاری و از آنجا کـه هـدف.  ریشه و حضور داشته باشند
شوند، ایـن دو، ریزی، ضرورت مدیریت محسوب میبرنامه

بـاشـــد. پـذیر نمـــیبدون شناخت وضعیت موجود امکان
های جامعه بایستـی مـدیریت فرهنگـی بـا اتکـاء بـه ارزش

در پی اعتلای فرهنگ باشد و شرایطی را فراهم نماید کـه 
ای مطلوب حاصل شود، چـرا کـه اهداف مـوردنظـر بگونه

تــوجـهـی دستیابی به اهداف مطلوب فرهنگی، تـأثیر قابـل
ها خواهند داشت. بـر دیگر فعالیت

شود، آنچه در ابتدا بـه وقتی صحبت از مدیریت فرهنگی می
شود، سازمان بخشیدن بـه مقوله فرهنــگ ذهن متبادر می

و سیاستگذاری آن اسـت کـه خـود مـستلزم برخــورداری 
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گذاری اسـت (وحـیـد، از فرهنـگ مناسـب بـرای سیاست
بنابراین مدیریت فرهنگی، مفهـوم جـدیـد و ).  19:  1382

های اخیر در حوزه مدیـریـت بـه نوینی است که طی سال
ای بوجود آمده اسـت های پیچیدهمنظور مواجهه با محیط

رو هستند. این امـر بـه های فرهنگی با آنها روبهکه سازمان
معنای نبود فرهنگ در جوامع پیشین یا نبود وجود فعالیت

های فرهنگی در پیشینه جوامع بشری نیست.ها و برنامه-
های جامعه ایران نیز با تحولات فرهنگی مختلفی در سـال

اخیر مواجه شده است. باتوجه به بافت اسلامی جامعه ایران 
و تغییرات جهانی مسلماً در عناصر فرهنگـی ایـران نیـز 
تحولاتی صورت گرفته است. این تحولات گاهاً منجر بـه از 

های فرهنگی شـده اسـت، بین رفتن برخی از ابعاد و ارزش
که بازنگری و احیای آنها ضروری است. در پژوهش حاضـر 
به دنبال این هستیم که دلایل بازتولیـد عناصـر فرهنـگ 

مدیریتی را در ایران بررسی نمائیم.

فرهنگ 
راهکارهای شایع موجه در یک جامعه اسـت بـرای فرهنگ

افزار رفع هرگونه نیاز واقعی یا غیرواقعی. فرهنگ همواره نرم
عـبـارت است و تمدن شامل آن و سخت افزارهـاسـت. بـه

تر فرهنگ آن چیزی است که مردم بـا آن زنـدگـی ساده
). 10:  1386کنند. فرهنگ از آن مردم است (محسـنـی،می

ای پیچیده) فرهنگ را، مجموعه1917-1832ادوارد تایلور (
و هرچه ها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات، عاداتاز دانش

گـیـرد خویش فـرا مـیکه فرد به عنوان عضوی از جامعه
تواند فرهـنـگ میکند. هر منطقه از هر کشوریتعریف می

متفاوتی با دیگر مناطق آن کشور داشته باشد. فرهنگ بـه 

شود؛ در حالی کـه وسیله آموزش، به نسل بعدی منتقل می
شود. مثلاً گفتگو به زبان منتقل میبه وسیله وراثتژنتیک
یک راهکار است بر رفع نیاز رودررو سخن گفتـن و فارسی

راهکاری دیگر برای مردمانی دیگر بـرای رفـع زبان چینی
و فرهنگ، راه مشترک زندگـی، انـدیشـه. همین نیاز است

کنش انسان در یک جامعه است. فرهنگ در برگیرنده ایـن 
موارد است:

الف) سازگاری کلی با نیازهای غریزی و فطری و اقتـصـادی 
یا محیط جغرافیایی پیرامون؛

ب) سازمان مشترکی که برای فرونشاندن نیازهای اجتماعی 
اند، پیدا شده است؛و سیاسی که از محیط پیرامون برخاسته

ها و دستاوردها.ج) مجموعه مشترکی از اندیشه

زمینه اصلی در فرهنگ سازمانی وجود سیستمی از معانی و 
مفاهیم مشترک در میان اعضا سازمان است. در هر سازمانی 

هـا و آداب و ها، شعائر، داستانالگوهایی از باورها، سمبل
انـد. ایـن رسوم وجود دارند که به مرور زمان به وجود آمده

شوند که درخصوص اینکه سازمان چیست و الگوها باعث می
چگونه اعضا باید رفتار خود را ابراز کنند، درک مشتـرک و 
یکسانی بوجود آید. بصورت خیلی کلی مفهـوم فـرهـنـگ 
عبارت است از، کیفیت زندگی گروهی از افراد بشر کـه از 

کند. به عقیده ادگـار یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا می
عنوان یک پدیده که در تـمـام توان بهشاین فرهنگ را می

مدت اطراف ما را احاطه کرده است مورد تجزیه و تحلـیـل 
).14: 1383قرار داد (دوریته،

ها دارای عناصر بسیارند که بطور آمیزه و نـامـیـزه فرهنگ
معنایی در جامعه شناورند و درست از میـان خـودآگـاه و 
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کند. استخراج عناصر ناخودآگاه هوشیاری اجتماعی عبور می
فرهنگ و توضیح هر یک از آنها، گذشته از آنکه ما را هرچه 

-سازد، در تبیین ویژگیبیشتر به مفهوم فرهنگ نزدیک می
ها و کارکردهای آن نیز مؤثر است. علاوه بـر ایـن، دارای 

باشد. چه، گذشته از آنکه در نوع تعامل کاربرد علمی نیز می
-کنیم، مؤثر واقع میای که در آن زندگی میما را با جامعه
ریزی برای حفظ، تثبیت و ترویج فرهنگ نیز شود، در برنامه

رساند. مهمترین عناصر فرهنـگ مدیران فرهنگی را مدد می
عبارتند از:

هنجارها-1
هنجار در لغت به معنای معیار، الگو، رفتار مرسوم، قاعـده، 
مأخذ، مقیاس، حد وسط و معادل ترجمه شده است و در 

باشد. معادل اروپایی کلـمـه میگونیازبان لاتین به معنای 
باشد:هنجار، نرم هست که دارای کاربردهای مختلفی می

عینی یا دستور انشایی آنچه باید باشد؛ مـعـادل یک نمونه
آل، الگو، اصل و قاعده؛کلمات شرع، قانون، ایده

دو حالت عادی و معمول منطبق بر اکثریت موارد؛ حـالـت 
معمول منطبق بر میانگین عمومی موارد که غالـبـاً بسـان 

شود؛ استاندارد یا الگو، خصوصاً در زمـیـنـهقاعده تلقی می
رفتار اجتماعی که ویژگی یک گروه است. 

توان دریافت که هنجارها نـه باتوجه به آنچه گفته شد، می
نوع رفتارهایی هستند کـه در شـرایـط کنندهتنها تعیین

خاصی باید انجام شود یا نباید انجام شود، بلکه بـراسـاس 
ها و شرایـط توان رفتارهای افراد را در موقعیتهنجارها می

). الـبـتـه 20:  1379بینی کرد (افروغ،زمانی و مکانی پیش
هنجارها چون برمبنای مقبولیت گروهی و اجتماعی شکـل 

دیگر و از گـروهـی بـه ای به جامعهگیرند، از جامعهمی

تـوان نـوع توانند متفاوت باشد. مثلاً مـیگروهی دیگر می
هـای هنجارهای پیش از انقلاب و پس از انقلاب و نیز سال
هـای آغازین انقلاب، دوران جنگ و دفاع مقدس و زمـان

خصوص رفتارهای مردان و زنان در پـوشـش و اخیر را در
گویش، مثال زد. قبل از انقلاب کروات، بـرای مـردان و 

های تراشیده مد بود و پس از انقـلاب، گری و صورتهیپی
نفرت از کراوات، محاسن داشتن و رعایت آداب اسلامی و 

توان در الهی بودن. برای زنان نیز میبه قول معروف حزب
قبل از انقلاب بدحجابی و به شکل غربی آرایش کـردن و 
سخن گفتن را یک هنجار دانست؛ اما پس از انقلاب و در 

های آغاز انقلاب و به ویژه دوران دفاع مقدس، حجاب سال
و پوشش اسلامی و رعایت آداب اسلامی در بـرخـورد بـا 

توان بعنوان هنـجـارهـای مردان و حضور در اجتماع را می
زنان معرفی کرد. البته همچنان که گفته شد، درجه الزام و 
پذیرشی که در مورد هنجارها وجود دارد، یکسان نیست و 

های الزامـی توان هنجارها را به هنجاریدر یک تقسیم می
(مثلاً رعایت جان و مال دیگران) و هنجارهای مرجح (مثلاً 
پرهیز از خلف وعده و عدم رعایت نوبت و ...) و هنجارهای 
مجاز (مانند نحوه معاشرت با اعضای خانواده) تقسیم کـرد 

).11: 1376(گولد و کولب،

هاارزش-2
، عقایدی اسـت کـه شناسیجامعهارزش در اصطلاح دانش 

های انسانی درباره آنچه مطلوب، مناسب، خوب افراد یا گروه
هـای های مختلف نمایانگر جـنـبـهیا بد است؛ دارند. ارزش

ها معمولاً از اساسی تنوعات در فرهنگ انسانی است. ارزش
بطورکلی به اموری که برای گیرند.نشأت میهنجارو عادت
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اعضاء گروه اهمیت دارند و آرمان مشترک اعضاء گروه تلقی 
گویند.شوند، ارزش میمی

ارزش به صورتی دوگانه در واقعیت وجود دارد: نخست بـه 
شود که خواستار پیوستگی است و منزله آرمانی متجلی می

گر کند. دوم در اشیاء یا رفتارهایی جلوهدعوت به احترام می
ای عینی یا دقـیـقـاً بـه شـیـوه شود که آن را به شیوهمی

کند.سمبلیک بیان می
ای از امور در ها حکایت از مطلوبیت و مفید بودن پارهارزش

ارزش، عبارت است از بار مـعـنـایـی «زندگی انسان دارند. 
ها و بعـضـی ای حالتخاصی که انسان به برخی اعمال، پاره

دهد و برای آن در زندگی خود جایگاه و ها نسبت میپدیده
. مثلاً خوب بودن آزادی، برابری، »ای قائل استاهمیت ویژه

انصاف، کرامت انسان و تأمین اجـتـمـاعـی، بـه مـعـنـای 
ها در ارزشارزشمندی اینگونه امور است. با وجود این، همه

های واقعی و توان از ارزشیک درجه و مرتبه نیستند و می
معنـا های قراردادی و متغیر سخن گفت؛ بدینثابت و ارزش

ها و ها برای همه جوامع و در همه زمانای از ارزشکه پاره
ها یکسان است؛ مثلاً ارزشمندی کـرامـت انسـانـی، مکان

عدالت، انصاف و نظم و صلح، خاص یک جامعه نـیـسـت و 
-ها تاکنون اینگونه امور را مستحسن و نیکو مـیهمه انسان

اند و خواهند دانست؛ گرچه در مصادیق ایـنـگـونـه دانسته
نظر وجود دارد. در نقطه مقابل دموکراسـی ها اختلافارزش

مداری و رهبریت ارثی، از جمله مثل(از نوع غربی آن)، دین
های متغیر است. به هر حال، هـر دو دسـتـه های ارزش-

ها، مبتنی بر یک سلسله عقاید و باورها هستنـد کـه ارزش
سومین عنصر تشکیل دهنده فرهنگ هستـنـد و شـدیـداً 

.دهندرفتارهای انسانی را تحت تأثیر قرار می

عقاید و باورها-3
هایی است در مورد اینکه چه چیزی در جهان عقاید، توافق

حقیقی، اصل و درست است و واقعیت دارد (جمـشـیـدی، 
). مثلاً اعتقاد به خدای واحد، از جمله عقـایـد 374:  1378

مشترک بین جوامعی است که دین توحیدی دارند. البـتـه 
الواقع نادرست و ناصواب بـاشـد؛ ای فیممکن است عقیده

مثلاً عقیده به نحس بودن سیزده که در میان قشر عظیمی 
از مردم ما رواج دارد، امری است که هیچگونه دلیلی بر آن 
وجود ندارد، اما به هر حال امری پذیرفته شده اسـت. در 
واقع هر فرهنگی لزوماً مشتمل بر عقاید درست و واقـعـی 

های اساسی مـدیـریـت رو از جمله فعالیتنیست و از این
فرهنگی در یک جامعه، تثبیت و نهادینه کردن و تـرویـج 
عقاید صحیح و تلاش در جهت اقناع مردم بـرای دسـت 
کشیدن از عقاید ناصواب و باورهای غلط اسـت. از سـوی 

های اقتصادی، سیاسی دیگر زیربنای حیات و عملکرد نظام
و ... یک جامعه مبتنی بر اینگونه عقاید و باورهاست. شایـد 
راز اینکه پیامبران همه از یک نقطه تحول معرفـتـی کـار 

اند، همین باشد؛ چه اینگونه عقایـد کردهخویش را آغاز می
که در واقع تفسیری از جهان، انسان و در یک کلمـه کـل 

هـا، کننده نوع نـگـرشبینی)، مشخصهستی است (جهان
های این جـهـان احساسات و رفتارهای ما نسبت به پدیده

باشد.نیز می

نمادها-4
ای است که معانی مختلفی دارد. نمادها زندگـی نماد، کلمه

های تخصصی و نیز در زندگی اند، و در گفتمانبشر را آکنده
روند. معمولاً نماد به معنای نشانه یا نوعی روزمره به کار می

کنش است که قرار است براساس مجموعه هنـجـارهـا یـا 
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قراردادهای مشترکی معنایی را به فردی دیگر انتقال دهـد. 
پس از آنجا که نماد جایگزین چیز دیگری است حـامـل و 
ناقل معناست، هرچند که میان نماد و آن چیـز پـیـونـدی 
ضروری وجود ندارد (بنابراین کاربرد و معنای نـمـاد تـابـع 

شناسی قرارداد است و این مفهومی است که پیرس در نشانه
اند که نمادها یک سلسله امور قراردادیبرد).خود به کار می

توانند یک شیء باشند. این امور میمعرف معنایی خاص می
V(مثلاً پرچم)، ژست و عمل (مثلاً دو انگشت را به شکـل

قرار دادن به نشانه پیروزی) رنگ (مثلاً لباس سیاه به هنگام 
ای عزاداری)، شکل (مثلاً آرم جمهوری اسلامی) و یا آمـیـزه

از دو یا چند علامت باشند. همچنین حروف و صـداهـا و 
ها هستند. شاید مهمترین سمبل کلمات نیز از جمله سمبل

نامید که دنیای ارتباطات انسانی را تسـهـیـل را بتوان زبان
کند. صدای ناقوس کلیسا برای مسیحیان یک سـمـبـل می

است؛ همچنانکه صوت دلنشین اذان برای مسلمانان، سمبل 
سر رسیدن وقت ارتباط با خداوند و حضور در صفوف به هم 

فشرده نماز جماعت است.

صنایع فرهنگی و هنري-5
آنچه تاکنون بیان شد بیشتر جنبه غیرمادی فرهنگ بـود، 

مادی آن است کـه هـمـان اما بخش دیگر فرهنگ، جنبه
تولیدات فیزیکی و دستاوردهای صنعتی یک جامعه اسـت؛ 

ها، ظروف (گلی یا چینی یا اسـتـیـل ها، پارچهمانند فرش
سـازی). های بلند و مرتفع (نحوه ساختمانیا ...)، ساختمان

روشن است که میان این دو بخش مـادی و غـیـرمـادی 
فرهنگ ارتباط وجود دارد؛ زیرا جدا از آن که گاه تفکیـک 

هـای نماید، معمولاً جـنـبـهاین دو بعد تا حدی دشوار می
غیرمادی فرهنگ به شکلی در نحوه، نوع، کمیت و کیفیت 

دهد. نکته پایانی این بخش بعد مادی آن، خود را نشان می
از بحث این است که جداسازی عناصر فرهنگ به معـنـای 
عدم ارتباط این عناصر با یکدیگر نیست؛ بلکه با نگاه دقیق 

توان دریافت که نوعی ترتیب منطـقـی، اندیشانه میو ژرف
المثل عقاید پایه و میان برخی از این عناصر وجود دارد. فی

ها خود پایه و مبنای هنجارهـا بـه ها و ارزشمبنای ارزش
آید؛ مثلاً این عقیده که خداوند هـمـه مـردم را شمار می

مساوی خلق کرده است، ارزشمندی دموکراسی به عنـوان 
یک شکل حکومت را به دنبال دارد و این، خود تـعـیـیـن 
کننده بسیاری از هنجارها مانند لزوم حضور در انتخـابـات 
است؛ یا مثلاً این عقیده که سعادت حقیقی انسان در پرتـو 
عمل به دستورات خداوند، ارزشمندی دین و لزوم عمل به 
احکام دین (هنجارهای آن) را به دنـبـال دارد (اسـدی، 

1380 :25.(

هاي فرهنگلایه
فرهنگ دارای دو لایه مادی (عینی، ملـمـوس) و ذهـنـی 
(شناختی) است. لایه شناختی یا ذهنی فرهنگ دلالت بـر 
عناصر و اجزای ذهنی و معنوی دارد و لایه عینی یا مـادی 
فرهنگ در برگیرنده امور بیشتر ملموس و عینیت یـافـتـه 

بندی اشـاره بـه فرهنگ است. با این حال، این نوع تقسیم
های فرهنگ یعنی مادی و معنوی بودن آن ترین ویژگیکلی

های ذهنی و عینی فرهنگ نیز به دارد و لذا هر کدام از لایه
مرتـبـط ها و عناصر اصلی و فرعیتفصیل در برگیرنده لایه

توان کلیت فرهنگ را به سیاره زمـیـن است. از یک نظر می
شـویـم بـا تر میتشبیه نمود، هر چه به عمق زمین نزدیک

مـواد شویم، تا جایی که در هستـهتر روبرو میهای نرملایه
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گردد که اجزاي اصـلـی دیـگـر مذاب و مایعی مشاهده می
دهد. سطوح سیاره را شکل می

از آنجا که هر شخص متعلق به گروه و یا طبقه خـاصـی از 
ریزي هاي متعددي از برنامهمردم است از اینرو به ناچار لایه

ذهنی متناسب با سطوح مختلف فرهنگ، در آنـان وجـود 
خواهد داشت:

الف) سطح ملی مطابق با کشورهاي فرد؛

اي، قومی، زبانی و یا مذهبی؛ب) سطح وابستگی منطقه

ج) سطح جنسیت، یعنی اینکه فرد مرد است یا زن؛

د) سطح نسل، بطوریکه پدربزرگ یا مادربزرگ را از پـدر و 
کند؛مادر و فرزندان تفکیک می

هـاي هـ) سطح طبقه اجتماعی، که مـربـوط بـه فـرصـت
تحصیلی و شغلی و یا حرفه فرد است؛

و) سطح سازمانی و یا سطح شرکتی، براساس روشـی کـه 
شود؛پذیر میاش جامعهکارمند توسط کار سازمانی

ریزي ذهنی.ز) فرهنگ به عنوان برنامه

اي را با هر فرد الگویی از تفکر، احساس و امکان عمل بالقوه
خود به همراه دارد که در طول زندگی خود آموخته اسـت. 

اند زیـرا بسیاري از این الگوها در دوران کودکی کسب شده
فرد در این سن، بسیار مستعد آموختن و تقلید کردن است. 
همین که الگوهاي مشخصی از طرز فکر، احساس و عـمـل 
در ذهن کسی شکل گرفت، وي قبل از اینکه چیز متفاوتـی 

هاي قبلی خود را کنار بگذارد و این را یاد بگیرد، باید آموزه
تر از آموختن براي اولیـن بـار فراموش کردن بسیار مشکل

هاي ذهنی هر فرد در محیط اجتـمـاعـی است. منبع برنامه
نهفته است که در آن بزرگ شده و به کسب تجربه پرداخته 

شود و در همسایـگـی، ریزي از خانواده آغاز میاست. برنامه
هاي جوانان، در محیط کار و در محیـط در مدرسه، در گروه

).58: 1376یابد (تسلیمی،زندگی ادامه می

مدیریت فرهنگی
-سازي کوشـشمدیریت در هر سازمانی عبارت از هماهنگ

هاي افراد انسان و استفاده مؤثر از منابع براي تحقق اهداف 
ها مـربـوط هاي فرهنگی این هدفسازمان است. در سازمان

به امور توسعه، تقویت و تعالی فرهنگی اسـت؛ بـنـابـرایـن 
ها و هاي فرهنگی، تحقق هدفمنظور از مدیریت در سازمان

هاي فرهنگی است. اگر مدیریـت را مـتـرادف بـا سیاست
گیري و اجراي تصمیم تعریف کـنـیـم، مـدیـریـت تصمیم

گیري در مـورد یـک فرهنگی عبارت خواهد بود از تصمیم
ها در چهارچوب هـمـان سیاست فرهنگی و اجراي تصمیم

سیاست.
فرایند به کارگیري مؤثر و کارآمد مـنـابـع «اگر مدیریت را 

ریزي سازماندهی، بسیج منـابـع و مادي و انسانی در برنامه
امکانات، هدایت و کنترل براي دستیابی به اهداف سازمانـی 

توان مدیریـت بدانیم، می»براساس نظام ارزشی مورد قبول
ریزي، سازماندهی، بسیج منابـع و فرهنگی را فرآیند برنامه

هایی دانست کـه امکانات، هدایت و کنترل مجموعه فعالیت
هدف آن انتقال، تثبیت، ترویج و تکامل فرهنگی بـراسـاس 

نظام ارزشی مشخص با تمامی اجزاء و عناصر آن است.
هایی کـه همچنین اگر فعالیت فرهنگی را در سطح سازمان

مسئولیت عملیات فرهنگی را برعهده دارند، ایجاد، حـفـظ، 
توان گفت، سازمان ارتقا و تغییر رفتار بدانیم، بدون شک می

هـاي فرهنگی در این سطح وظیفه دارد مجموعه فعـالـیـت
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ای مدیریت و هدایت نمایـد، تـا بـه فرهنگی خود را بگونه
هـا و ها، هـنـجـارها، ارزشایجاد، حفظ، ارتقا و ترویج باور

های فرهنگی های رفتاری صحیح در چهارچوب سیاستالگو
منجر شود.

سازمان عبارت است از هماهنگی معقول تعدادی از افـراد « 
که برای تحقق هدف یا منظور مشترکی، از طریـق انـجـام 
وظایف و برقراری روابط منظم و منطقی، به طور مسـتـمـر 

.»کنندفعالیت می

باتوجه به توضیحاتی که در مورد مفهوم فرهنگ، مدیـریـت 
فرهنگی و سازمان ارائه شد، منظور از سازمان فـرهـنـگـی، 

یـافـتـه، بـرای فعالیت و عملی در یک موقعیـت سـازمـان
های معین هماهنگی و هدایت امور فرهنگی در جهت هدف

است. مدیران فرهنگی نیز کسانی هستند که نگرش، رفتار و 
عمل آنها در سازمان فرهنگی، جریان فرهنگی را هدایت و 

دهند.تحت تأثیر قرار می
در تمام کشورها دو نوع مدیریت فرهنگی وجود دارد:

یکی مدیریت فرهنگی عمومی (دولتی) که معمولاً در سـه 
ای و محلی وجود دارد. تـوزیـع سطح مختلف ملی، منطقه

مسئولیت بین این سطوح، معمولاً به میزان تمرکزگرایی یـا 
تمرکززدایی قدرت سیاسی بستگی دارد. دیگری، مدیـریـت 

نظر از پایگاه اجتماعـی، های فرهنگی، صرفنهادها و انجمن
وظایف، اندازه و اهمیت آنهاست.

توان گفت مدیریت فرهنگی دولتی در برگیرنده ابـزاری می
برای پیشبرد یک راهبرد یا سیاست فرهنـگـی در تـمـام 
سطوح است. این ابزار در کشورهای مختلـف و بـرحسـب 

های مـتـفـاوتـی های مختلف، ممکن است ویژگیسیاست
داشته باشد. الگوهای سازمانی متفاوت مدیریت فرهنگی را 

براساس معیارهایی همچون متمرکز بودن یا غیرمـتـمـرکـز 
آسانی از یکدیگر متمـایـز توان به بودن ساختار سیاسی می

علاوه در بسیاری از کشورها وزارت کاملاً مستقلـی نمود. به 
با عنوان وزارت فرهنگ وجود ندارد و خدمات فـرهـنـگـی 

های دیگر همچـون وزارت آمـوزش و دولت در وزارتخانه
گیرد.پرورش، اطلاعات، جوانان و ورزش و ... انجام می

سازمان عبارت است از هماهنگی معقول تعدادی از افـراد « 
که برای تحقق هدف یا منظور مشترکی، از طریـق انـجـام 
وظایف و برقراری روابط منظم و منطقی، به طور مسـتـمـر 

.»کنندفعالیت می

باتوجه به توضیحاتی که در مورد مفهوم فرهنگ، مدیـریـت 
فرهنگی و سازمان ارائه کردیم، منظور از سازمان فرهنگـی، 

یـافـتـه، بـرای فعالیت و عملی در یک موقعیت سـازمـان 
های معین هماهنگی و هدایت امور فرهنگی در جهت هدف

است. مدیران فرهنگی نیز کسانی هستند که نگرش، رفتار و 
عمل آنها در سازمان فرهنگی، جریان فرهنگی را هدایت و 

دهند.تحت تأثیر قرار می
در تمام کشورها دو نوع مدیریت فرهنگی وجود دارد:

یکی مدیریت فرهنگی عمومی (دولتی) که معمولاً در سـه 
ای و محلی وجود دارد. تـوزیـع سطح مختلف ملی، منطقه

مسئولیت بین این سطوح، معمولاً به میزان تمرکزگرایی یـا 
تمرکززدایی قدرت سیاسی بستگی دارد. دیگری، مدیـریـت 

نظر از پایگاه اجتماعـی، های فرهنگی، صرفنهادها و انجمن
وظایف، اندازه و اهمیت آنهاست.

مدیریت فرهنگی با تأکید بر حل و فصل مسائل فرهـنـگـی 
ای است که نیاز به دانش اساساً متوجه بر موضوعات پیچیده
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های متنوع دارد. این امر معلول عللی است کـه از و مهارت
توان به موارد زیر اشاره نمود:جمله آنها می

گوید فرهنگ در تـاروپـود الف) نگرشی وجود دارد که می
اجزای یک جامعه جریان دارد و از اینرو اگـر هـریـک از 

های اجتماعی وظایف خویش را به خوبی انجام دهنـد بخش
های اقتـصـادی، سـیـاسـی، و مدیریت در هر یک از حوزه

آموزشی و ... کارآمد باشد، در حقیقت، موجبات بسـامـانـی 
فرهنگ آن جامعه و تعالی آن را فراهم کرده است. در ایـن 

هـای نگرش، فرهنگ، امری در عرض و متمایز از فعـالـیـت
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و ... نیست، بلکه عیـن 
آنها است. از اینرو وجود مدیریت خاصی به نام مـدیـریـت 

فرهنگی ضروری نیست.

های مدیدی و حتی امروزه، مدیریت آموزشی یا ب) تا مدت
مدیریت بر آموزش و پرورش در جوامع، تنها وظیفه آموزش 

پذیری، انتقـال و تـکـامـل را برعهده نداشته، بلکه فرهنگ
فرهنگ نیز از کارکردها و وظایف این مدیریت بوده است. به 
همین سبب از این منظر، دیگر نیازی به مدیریتی بـه نـام 

شود.مدیریت فرهنگی احساس نمی

درک معنی، مفهوم، نقش و کارکردهای اسـاسـی و ج) عدم
ای و در درجه دوم تلقی کـردن بسیار مهم فرهنگ و حاشیه

سبب شده بود تا اهتمام لازم برای 1990آن تا پیش از دهه
ساماندهی به امور فرهنگی ایجاد نشود و ضـرورتـی بـرای 

ها پیش از ایـن طرح مدیریت فرهنگی نباشد. حتی تا مدت
جزء و عنصری از فرهنگ به جای کلیت مفهوم آن تـلـقـی 

شد. مثلاً فرهنگ را مترادف با روابط اجتماعی یا بخـش می
دانستند، اما امروزه معنـای وسـیـعـی از هنر و ادبیات می

فرهنگ مدنظر بوده و این نگرش کاملاً متحول شده است.

الزامات مدیریت فرهنگی 
اگر بپذیریم فرهنگ، زیربنای جامعـه اسـت و هـدف از 

های فرهنگی و توسعه فرهنگی در یک جامعه، تغییر فعالیت
-رفتار یا رفتارهایی از جامعه است؛ ایـن پـذیـرش دسـت

دارد که برای دستیابی به اهداف خود اندرکاران را بر آن می
ریزی در حوزه فرهنگ را سرلوحه کار خود قرار دهند. برنامه

لذا باتوجه به اهداف فرهنگی نظام و لزوم تـحـقـق سـنـد 
انداز، ضروری است که متولیان امر فرهنگ، با مفهـوم، چشم

ابعاد و اصول تفکر راهبردی در مدیریت فرهنگی آشنا بـوده 
-ریزی و تصمیمتا از این رهگذر قادر باشند نسبت به برنامه

سازی مطلوب در چارچوب اهداف فرهنگی کلان نظام اقدام 
تـوان کنند. اما ساختارهای فرهنگی موجود در جامعه را می

به سه نوع ساختار اصلی تقسیم کرد: ساختارهای دولـتـی، 
ساختارهای صنفی و ساختارهای عمومی. زمانی که این سه 
نوع ساختار فرهنگی در جامعه وظایف خود را بطور صحیـح 
انجام دهند و با هم ارتباطی همگون داشته باشند، نتیـجـه 
آن تکامل اجتماعی فرهنگ جامعه خواهد بود. پس هـدف 

های فرهنگی این سه نـهـاد تـکـامـل ریزینهایی در برنامه
اجتماعی فرهنگ در جامعه است. 

-های فرهنگی، تبیین چشمریزیگام اول در راستای برنامه
های حوزه فرهنگ اسـت، بـرای ها و فرجاماندازها، رسالت
گیری در مورد محتوای صنایع فرهنگی مختلف مثال تصمیم

های کلان در حوزه فرهنگ که نخست بـایـد ریزییا برنامه
هـای های اساسی هر یـک از حـوزهها یا مأموریترسالت
تر با زیرمجموعه حوزه فرهنگ نظیر کتاب، مطبوعات، فرعی

ها و باورهای جامعه سینما، هنر، میراث فرهنگی و نیز ارزش
های بعدی بصورت منطقی طـی شـود. تدوین شود تا گام
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مدیریت فرهنگی در درجه نخست باید به مدیریت تـولـیـد 
وسو دهد و ابزارهای انتقال منـاسـب محتوا در جامعه سمت

مانند آموزش، تحقیقات و تبلیغات را برای آن فراهم سـازد، 
فرایند تولید و مصرف محصولات فرهنگی در ایـن مـدل 

گیرد و در سطحی دیگر شامل ادبیات شـفـاهـی شکل می
زیستی در جامـعـه ای و زبانحاکم بر جامعه و زبان محاوره

شود. لذا این فرایند بازیگرانی چون دولت، مردم و بخش می
خصوصی را خواهد داشت. 

ها در سازی گمانهترین وظیفه دولت توسعه و هماهنگاصلی
های فرهنـگـی ساختارهای فرهنگی جامعه است. این گمانه

های اعتقادی، نظری و کاربردی است کـه در شامل گمانه
واقع این مهم نیز بتدریج باید به سطوح و نهادهای دیـگـر 
منتقل شود، بنابراین دولت تا جائیکه ممکن است نباید در 

سـازی و سطوح حوزه فرهنگ دخالت کند. اما همـاهـنـگ
های بخش خصوصی از وظایف مهم دولـت نظارت بر فعالیت

هایی را در بخش در این زمینه خواهد بود. دولت باید گمانه
فرهنگ انتخاب کند که بتواند جامعه را از تنگـنـا بـیـرون 
آورند. بنابراین برای ساماندهی فرهنگی و بـرطـرف کـردن 

هـای بخشی از تهاجمات فرهنگی نیازمند بخشی از نظـارت
دولتی هستیم اما با مشارکت مردم و بخش خصوصی، کـه 

سازی ساختارهای فرهنگی را به عـهـده وظیفه اصلی بهینه
شـود در هایی که از بخش بالاتر گرفـتـه مـیدارند. برنامه

کنند و با مشارکت نهادهای خصوصی جامعه جریان پیدا می
گذار آن هستند، در عرصه عمل ظهور که در واقع مردم پایه

کنند و نهادهای خصوصی بـه تـولـیـد کـالاهـای پیدا می
ریزی فرهنـگـی در پردازند. بنابراین اگر برنامهفرهنگی می

ساختارهای فرهنگی جامعه صحیح انجـام شـود، عـدالـت 

اجتماعی در حوزه فرهنگ جریان خواهد یافت و مـوازنـه 
فرهنگی در جامعه برقرار خواهد شد.

لذا فرهنگ و مدیریت فرهنگی از جمله مواردی اسـت کـه 
محور و زیربنای اساسی توسعه اقتصادی پایدار مـحـسـوب 

هـا و شود. فرهنگ، به عنوان مجموعه باورهـا، نـگـرشمی
دهنده شـیـوه اعتقادهای قلبی یک گروه و جامعه، تشکیل

زندگی آنها است. زمانی که شیوه زندگی جامعه برمـبـنـای 
-یافته قرار گرفت، براحتی مـیفرهنگ قوی، علمی و توسعه

توان بنیادهای توسعه را بر آن استوار ساخت. از اینرو، لازم 
هایی که منـاسـب ها و شایستگیای از مهارتاست مجموعه

شرایط فرهنگی است برای مدیران این حوزه شناسایی و بـر 
آن مبنا، مدیران فرهنگی محک بخورند. بـرای مـدیـریـت 

های متنـاسـب ای، لازم است که سیاستبهینه در هر حوزه
بـا آن حـوزه اتخـاذ گـردد. و مسیر را بـرای رسـیـدن از 

وضعیت موجود به وضعیت مطلوب همـوار سـازد.
سیاستگذاری فرهنگـی، شامل اصول و راهبردهای کلی و « 

ای است که بر نوع عملکرد یک نهاد اجتماعی عملیاتی شده
ای در امور فرهنگی استیلا دارند. به این اعتبار، مـنـظـومـه

بــرد، قـابــل یافته از اهداف نهایی درازمدت، میـانسامان
سنجش و نیز ابزارهای وصول بـه آن اهـداف را در بـر 

گیرد. بنابراین الگـوی سیاستگذاری فرهنگـــی الـزامـاً می
های خاصی که از اصول و راهبردهـای گذاریبراساس هدف

یابد. کند، سامان میکلـی و عملیـاتی شـده خـود اخـذ می
، های پـیـشـیـنـهگذاریگذاری فرهنگی فاقد هدفسیاست

چیزی جزء ترجمان عـدم سـیـاسـتـگـذاری فـرهـنـگـی 
). 55: 1376فاضلی،» (نیست
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ریزی فرهنگی، تلاشی است برای تغییر آگاهانـه در برنامه« 
ها، عقاید و هـا، اندیشههـا، احـساسات، ارزشزمینـه بیـنش

سلوک نسبتاً پایدار و بادوام یک جامعه، مطـابق خواسـت و 
). 215: 1394پیروزمند،» (ریزالگـوی ذهنـی برنامـه

نگر، باید در جـهـت سیاستگذاری فرهنگی کلان یا کلان« 
گیـری کنـد، زیرا این شـیـوه اهداف درازمدت جامعه جهت

یک نوع سیاسـتـگـذاری درازمـدت اسـت، پـس ایــن 
سیاسـتگذاری بایـد اولاً اهـداف درازمدت را در بـرداشـتـه 

توانـد موضــوع مدت است نمـیباشد؛ ثانیاً اهدافی که کوتاه
کار سیاستگذاری کلان شود. سـومین نکـتـــه ایـنـکـــه، 

نگـر، وظیفـه یـک بخـــش سیاسـتگذاری فرهنگـی کـلان
نیـست. سیاستگذاری فرهنگی کلان، فرابخشی و حـتـــی 
فـراحکـومتی اسـت سیاسـتگذاری فـرهـنـگـــی کــلان 
موضوعاتش، انسانها هستند، یعنی موجودات آگاه و فعـالـی 

.»دهندکـه بـه هـر نـوع تحریـک واکـنش نـشان می
-موضوع سیاست فرهنگی؛ تولید، توزیـع و مـصرف کـالا« 

هـای فرهنگـی اسـت. منظـور از کالاهـای فرهنـگـی، آن 
دسته از کالاهایی است که اصولاً برای تعالی ذات نوع بشـر 

شـوند و مهـمتـرین آنها، کالاهایی هستـنـد کـه تولید می
های دانش، هنـر، ادبیـات و سـرگرمی را پوشـش مـیحوزه

دهنـد. آنچـه در سیاست فرهنگی، بیشتر اهمـیـت دارد، -
هدف (های) آن است. زیرا نه تنها یکی از وجـوه مهـم هــر 

هایی است که این نوع سـیـاسـت نـوع سیاستگذاری، هدف
هـای شـود، بلکـه یکـی از راهبرای نیل به آن طراحـی مـی

هـای آن ارزیابی هر نوع سیاستگذاری نیز، ارزیابـی هـدف
گیرد؛ نـخـسـت، است. این ارزیـابی دو جنبـه را در بـر می

هــا و ها و دیگری، رابطه منطقی میان سیاسـتخود هدف
).188وحید، پیشین: » (هـای آنهـدف

موضوع سیاست فرهنگی مفهوم متداول توسعه فـرهـنـگـی 
های اجتماعی یـعـنـی است که به جزء کـوچکی از فعالیت

ترویج هنر و حیات فرهنگـی از جملـه حفـــظ مـیـــراث 
ها بـرای آن بـودجـه، گردد و دولتفرهنگـی اطـلاق می

هــا، های توسـعه و نهادهـای عمـومی از قبیـل مــوزهطرح
های هنری و ... را تعیین و ایجــاد مراکـز فرهنگی، آکادمی

انـد. در همـین زمینـه، دولـت خواسـتار مشـارکـت کـرده
روزافزون بخش خصوصی و جامعه مدنی است. هـرچـنـد، 
آنچه تا بدینجا بیان شد، در قالب سیاستگذاری فرهـنـگـی، 

ریـزی فرهنگـی و سیاسـت فرهنگی بود اما، ناگفتـه برنامـه
پیداست که اینها در نگاه کلان، مدیریت فرهنگی محسـوب 

بـخـشـی، شـوند چـرا کـه وظیفه مـدیـریـت؛ سـامـانمی
ریزی و البته پس از آن اجراء و سـپس سیاستگذاری، برنامه

-بـه منظـور حصول اطمینان از اثر بخشی، ارزیابی عملکرد
های صورت گرفته است.

اهداف مدیریت فرهنگی 
تـوان داری مدیریت فرهنگی سه نوع حالت را مـیدر هدف
:فرض کرد

حالت اول این است که هدف از کـار فـرهـنـگـی کشـف 
استعدادهای مدیران، رشد مدیران، آشنا شدن آنها با کـار، 

های ترقی را هایی باشد که پلهارتقاء مهارت و ساخت چهره
رسند.طی کرده و به مراتب عالی اجرایی می
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حالت دوم آن است که هدف از کار فرهنگی، کیفیت بهـتـر 
وری، برگزاری مراسمات قوی فرهنگی، خودکار، افزایش بهره

باشد.های آبرومند و باشکوه و کامل میاجرای برنامه

حالت سوم قابل فرض آن است که هدف از کار فرهـنـگـی، 
تربیت مخاطبان، تأثیر بر روی آنان به رشد مردم، ارتـقـای 
سطح اخلاق و معنوی گروه هدف و در نهایت بردن جامعـه 

).42: 1377به درجات بالاتری از رشد است (دوپویی،

های جدی دارند:این سه حالت با همدیگر تفاوت

الف) در حالت اول، هدف اصلاً مخاطب نیست، حتی هـدف 
برنامه خوب فرهنگی و اجرایی درست آن نیز مدنظر نیست. 
شناسایی افرادی است که توان مدیریتی خوبی در مسـائـل 

ریـزی دارنـد. راهـبـردهـا و فرهنگی دارند، قدرت برنامه
بندی و آنها را در قـالـب نـیـازسـنـجـی، راهکارها را دسته
شناسی، طرح، منشور، چارت؛ مـاتـریـس نظرسنجی، آسیب

کننـد. در و ... به مدیران مافوق و افراد مجموعه معرفی می
این مورد فقط کافی است مدیر استعداد خود را خوب نشان 

های خود را به مـنـصـه ظـهـور ها و خلاقیتبدهد توانایی
های شخصی خود را آزاد کند و احتمالاً بـا برساند و ظرفیت

تواند مراتب ترقی را طی کند و به زودی کمی محبوبیت می
به جایگاه بالاتری برسد. معمولاً مدیر بعدی نیز التفاتی بـه 
دستاوردهای مدیران قبلی ندارد. چون هرچند هم دقـیـق 
بوده ولی اجراء نشده و نتایج عملی آن را کسی نـدیـده و 
حالا سلیفه جدید بر سازمان حاکم شده و این سازمان بایـد 
دوباره خود را به روز کند و احتمالاً همه مقدمات را از نـو 
اجرا کند و البته همین سرنوشت در انتظار مـدیـر بـعـدی 

ها کوتـاه اسـت هست و چون عمر مدیریت در این سازمان

ماند تا ثمره بذری که کاشـتـه را هیچ مدیری این قدر نمی
ها ارتقاء جناب مدیر بـه ببیند و (البته شاید با تغییر دولت

نشین شود!) کـارشـنـاسـان و بست برخورد کند و خانهبن
هـای او بـه چشـم کارمندان نیز به هر مدیری و برنـامـه

کنند و فاصله استراحت کارکنان از مسافری زودگذر نگاه می
دوران فعالیت آنان بیشتر است چرا که آنها هم هر لـحـظـه 
منتظر تغییر و جایگزینی خود و همکـارانشـان هسـتـنـد. 

باشنـد های نوپا دارند معمولاً اینگونه میکشورهایی که نظام
.)40(پیروزمند،پیشین: 

ب) در حالت دوم که قرار است نفس کار خوب انجام شود و 
ها مدنـظـر اسـت، عـمـر ها و طرحاجرای با کیفیت برنامه

تر است و حداقل زمان لازم بـرای بـه بـار مدیران طولانی
را خواهـنـد داشـت و سال)نشستن محصول فرهنگی (ده

شود. این ثبـات کارهای باکیفیت و ارزشمندی هم تولید می
مدیریت در درازمدت به نفع مجموعه است و کارمـنـدان و 

دانند که حداقل با یک مـدیـر کارشناسان نیز چون نیز می
سال باید همکار باشند، در نتیجه برخلاف حالت قـبـل، 10

اندیشند.کمتر طفره رفته و بیشتر به کار درازمدت می
های خوبی از عملکـرد سـازمـان بـه در این دوران گزارش
ها خواهد رسید و باثبات مجـمـوعـه، مقامات مافوق و رسانه

خدمات خوبی به جامعه ارائه خواهد شد و پست مدیـریـت 
های مدیر و کشـف اندوزی و بروز خلاقیتصرفاً محل تجربه

وری کـارمـنـدان و استعداد وی نیست. در این حالت بهره
استفاده از فرصت جابجایی کارشناسان نیز بالاتر بوده و سوء

یـابـد مدیر و تنبلی به کمترین زمان ممکن کـاهـش مـی
). (مثلاً میانگین مدت ریاست دانشگـاه 28:  1377(دکوئیار،
15سال است و یا مدیر جشنواره سینمایی کن 13هاروارد 
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سال است عوض نشده و مدیر مراکز پژوهشی ناسا بـعـد از 
سال بازنشسته شده و ...).25

دوم ج) در حالت سوم هم محاسن و کـمـالات حـالات
محفوظ هست. یعنی لازم است که کاربرد بهترین صـورت 

ریـزی درازمـدت انجام شود، مدیر ثبات داشته باشد. برنامه
هـا تـا انجام شود. نظارت و پیگیری برحسن اجرای پـروژه

لحظه به ثمر رسیدن آنان و سپس گزارش و ارزیابی و نقـد 
و ... هرچه در جای خود انجام شود لکن هدف نـفـس کـار 
فرهنگی نیست، اجرای برنامه خوب و باشکوه نیست، هـدف 
گزارش به مقامات بالادستی و خیره کردن چشم ناظـران و 

هـای ها نیست بلکه هدف، مربیان و گـروهتوجه رسانهجلب
مخاطب هستند یعنی همه این امور باید به خوبـی انـجـام 
شود تا رشدی در گروه هدف رخ دهد، اگر همه مـوارد بـه 
خوبی انجام شود اما گروه هدف گیرندگی لازم را نـداشـتـه 
باشند نتوانند با برنامه ارتباط برقرار کنند و آن تأثیر لازم را 
در آنها نداشته باشد آمار و گزارش و ... ارزشی نـدارد. بـه 
تعبیر دیگر برنامه خوب برگزارکردن فقط وسیلـه اسـت و 

بـاشـد. اگـر آنچه در نهایت هدف است رشد مخاطبان مـی
ها هم انجام شده و کیـفـیـت آن را هـمـه بهترین برنامه

کارشناسان تأیید کردند ولی تحول لازم در مـخـاطـب رخ 
نداد، این مدیریت به هدف خود نرسیده و شکست خـورده 

ها بوده امـا است و حتی اگر کاستی مختصری هم در برنامه
تأثیرگذاری و رشد مخاطبان را به همراه داشت و تـوانسـت 
آنها را یک قدم به مراتب تعالی نزدیک کند آنگاه این مدیـر 
موفق بوده است. و پرواضح است کـه ثـمـره بـعـضـی از 

نشیند که از های فرهنگی آنقدر دیر و دور به بار میفعالیت
های روزمـره و حوصله و رسانهچشم بسیاری از ناظران کم

خواه و منتقدان عجول دور خـواهـد مقامات مافوق گزارش
).14: 1382ماند (کاتر،

گیري نتیجه
این پژوهش با هدف بررسی دلایل بازتولید عناصر مدیریـت 

گذاران و مدیران فرهنگی در ایران انجام شده است. سیاست
فرهنگی، نقش اساسی و محوری را در توسعه فـرهـنـگـی 
برعهده دارند. مدیران فرهنگی علاوه بر دانـش مـدیـریـت 

گیری از های خاصی از جمله: بهرهبایستی دارای توانمندی
شناسی، اصول تعلیم و تربیت در زمیـنـه روانشناسی، جامعه

آموزش و آشنایی با مقولات مهم فلسفه، تاریخ، موسیـقـی، 
ها و هنر و ادبیات باشند. براین اساس، لازم است به مهارت
هـای شایستگی لازم مجهز شوند. برخـورداری از مـهـارت

دیگری نظیر مهارت تفکر راهبردی فـرهـنـگـی، مـهـارت 
مدیریت تنوع فرهنگی، مهارت هوش فرهـنـگـی، مـهـارت 
رهبری فرهنگی، مهارت فضاسازی فرهنگی، مهارت کسب و 

شدن مدیریت فرهنگی در بـعـد کار فرهنگی، مهارت جهانی
سازی،  مهارت ملی، مهارت تحلیل فرهنگی، مهارت انسجام

آورانه و ... نیز برای اینگونه مدیران الزامی اسـت. فنی و فن
مدیریت فرهنگی علاوه بر توسعه فرهنگی کشور، به عنـوان 
اساس و زیربنای توسعه اقتصادی نیز همواره از اهـمـیـت 
خاصی برخوردار بوده است. فرهنگ به عنوان شیوه و روش 

هـای زندگی و معاش مردم برای توسعه و بـهـبـود شـیـوه
مطلوب زندگی و کار، نیازمند اصلاح است. برای تحقق ایـن 

گـذار نـوآوری، هدف، نهادهای فرهنگی به عنوان سیاسـت
تحولات و تغییرات فرهنگی، نیازمند مدیـران فـرهـنـگـی 

باشند. از اینرو باز تولید عـنـاصـر مـدیـریـت ای میحرفه

1396139، مهر 22ماهنامه پژوهش ملل/ دوره دوم، شماره 



شود. سیاست اداری جمهوری اسلامـی فرهنگی ضروری می
باشـد. ها و باورهای اسلام و انقلاب میایران مبتنی بر ارزش
ها و همسویی آنها بـا تـغـیـیـرات و برای حفظ این ارزش

تحولات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... باید به مدیـریـت 
فرهنگی کشور توجه بیشتری داشته باشند. 
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